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  1 و تجربھ وجودی غربتویمول
  

  آرش نراقی
  

مولانا .   سالگی یکسره در دربدری و کوچ سپری شد34زندگی مولانا از ھمان اوان کودکی تا حدود سن 
در بخش عمده ای از زندگی خود، خصوصاً در ایّامی کھ شاکلھ اصلی روح و منش وی شکل می گرفت، 

سانی بھ کویی دل می بست، و با کودکان کوی و برزن انسی می ھرگاه کھ آن کودک خرا.  بود" مسافری آواره"
.   گرفت، بانگ رحیل برمی خاست، و کاروان بھ سوی دیاری تازه، شھری غریب و مردمانی بیگانھ می شتافت

این دربدری در دیار غربت، و سفر دائم در .  این کودک خراسانی ھرگز مجال نیافت کھ در جایی ریشھ بدواند
بھ گمان من، تجربھ .     و فرھنگھای بیگانھ وضعیت وجودی مولانا را عمیقاً تحت تأثیر قرار دادمیان اقوام

دربدری، غربت و مھاجرت بی بازگشت، کھ وجھ ممیز زندگی مولانا در دوران کودکی و نوجوانی بود، دست کم 
گیخت، احساسات دو احساس وجودی عمیق را در روح حساس این کودک لطیف و شاعرپیشھ خراسانی بران

عمیقی کھ ھرگز تا پایان عمر دامان او را رھا نکرد، و بلکھ در گذر زمان استعلا پذیرفت و از حدّ یک احساس یا 
این احساسات رفتھ رفتھ مولانا را .  انفعال روانی فراتر رفت و بھ نوعی وضعیت وجودی اکتشاف آمیز تبدیل شد

ای ژرفتر ھستی تماس برقرار کند، و درک عمیقتری از سرشت سوگناک در موقعیتی قرار داد کھ بتواند با لایھ ھ
  آن دو احساس عمیق کدام بود؟.  وضعیت بشری در این عالم بیابد

درد غربت از جملھ عمیقترین تجربھ ھایی بود کھ .  بود" غربت"احساس نخست، حس عمیق و دردناک 
ھای دائم و مھاجرت بی بازگشت خاندان بھاء ولد، سفر.  روح حساس مولانا در دوران کودکی و نوجوانی آزمود

دوری از "بھ معنای دقیق کلمھ عبارتست از " غربت.  "آشنا و درگیر کرد" غربت"مولانا را عمیقاً با وضعیت 
بنابراین، برای آنکھ درک .  بھ ھم پیوستھ است" خانھ"عمیقاً با مفھوم " غربت"مفھوم ".  بی خانمانی"یا " خانھ

  .   را بکاویم و بشناسیم" خانھ"داشتھ باشیم، باید معنای " غربت" معنای عمیقتری از
  :  است کھ دو ویژگی اصلی دارد" حریمی"بھ معنای دقیق فلسفی، " خانھ"چیست؟  " خانھ"اما 

خانھ حریم .  حریمی است کھ تو در آن احساس امنیت و آرامش، و صداقت می کنی" خانھ"اوّل آنکھ، 
" داوری"و " نگاه"نکھ در محدوده آن خود را از تیررس آفات و مخاطرات، خصوصاً خطر است برای آ" امن"

امنیت خانھ فقط از نوع امنیت فیزیکی نیست، بلکھ مھّمتر و بالاتر از آن فرد .  دیگران، تا حدّ زیادی ایمن می یابی
بیگانھ یا نامحرم تو را نمی " شمچ"در حریم خانھ .  در حریم خانھ از نگاه موشکاف و منتقد دیگران ایمنی دارد

روح . بھ ھمین دلیل خانھ حریم آرامش ھم ھست.  پاید، و بنابراین، لازم نیست از داوری دیگران بیمناک باشی
و ھمین امر خانھ را محل آسایش و بھترین مکان برای استراحت و .  آدمی در سایھ سار امنیت، آرامش می یابد

تر از آن، در حریم امنیت و آرامش خانھ روح خجول یا پنھانکار ما ایمنی می یابد و اما بالا.  تمدد اعصاب می کند
حریمی " خانھ.  "نقشھا و نقابھایش را تاحدّ زیادی فرومی ریزد، و بھ تو مجال می دھد کھ بھ آسودگی خودت باشی

ویژگی است کھ آن را حریم است کھ فرد می تواند تا حدّ زیادی خود را عاری از آرایھ و پیرایھ بنگرد، و ھمین 
  .صداقت می کند

وقتی مکانی برای تو از سایر مکانھا متمایز می .  این است کھ جایگاه دلبستگی است" خانھ"ویژگی دوّم 
بنابراین، از .  شود، و تو بھ آن دل می بندی، نسبت بھ آن غیرت می ورزی، و در حفظ و حراست آن می کوشی

ت و مخاطرات ایمن می دارد، و از سوی دیگر، تو در دفاع و آرایش و پیرایش آن یک سو خانھ تو را از گزند آفا
  .  می کوشی

بر این مبنا، انسانی کھ .  می کند" خانھ"است کھ فضا یا حریمی را تبدیل بھ " حفاظت دوگانھ"برآیند این 
  :بھ این جھان گام می نھد، دست کم چھار خانھ دارد

این نخستین خانھ ای است .  و توسعاً دوران کودکی است" آغوش مادر"خانھ نخست انسان در این عالم، 
  .  طفل در آغوش مادر احساس امنیت می کند، و بدان دلبستھ می شود.  کھ ھر انسانی بھ آن درمی آید

معنایی " وطن"البتھ در اینجا مفھوم .  یا سرزمینی است کھ در آن پرورده می شویم" وطن"خانھ دوّم، 
.  زبان و فرھنگی را ھم کھ ما در متن آن پرورده می شویم، دربرمی گیرد" وطن"مفھوم .  اک داردفراختر از خ

ما در بستر فرھنگ مألوف خود و نیز در جھان زبانی مادری مان احساس امنیت می کنیم، چرا کھ ھم گوشھ و 
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وقتی .  درونیات خود بھره بجوییمکنارھای آن زبان را نیک می شناسیم، و ھم بھ نیکی می توانیم از آن برای بیان 
کھ فرد با فرھنگ و زبان بیگانھ سروکار دارد، ھمیشھ گویی در مھ قدم می زند، بدرستی نمی داند کھ در پس پیچ 

این ابھام و مھ آلودگی فرد را در وضعیت تردید، و سوءتفاھم .  فلان تعبیر، لحن، کنایھ یا تعبیر دقیقاً چھ نھفتھ است
  .ارد، و احساس امنیت و آرامش، و نیز امکان صداقت و آشکارگی را در او آسیب می زندمداوم نگھ می د

و در حلقھ ھمزبانان است، " وطن"گاھی انسان در .  است" حضور محبوب"یا توسعاً " عشق"خانھ سوّم، 
 تجربھ عاشقانھ یعنی.  است" اعتماد"گوھر عشق .  اما در غیاب محبوب خود را با جھان و جھانیان بیگانھ می یابد

تجربھ نوعی خویشتن سپاری پاکبازانھ است، و این تجربھ خطرخیر دست نمی دھد مگر آنکھ اعتماد عمیقی در 
ریشھ این اعتماد ھرچھ باشد، وقتی کھ دست می دھد، حریمی سرشار از امنیت برای روح .  میانھ پدید آمده باشد

عاشق گشوده می شود، و چھره ھا و جلوه ھای نھان خود را در فضای این امنیت است کھ روح .  عاشق می آفریند
من "از ھمین روست کھ ارسطو دوست را .  آشکار می سازد) و در غالب موارد حتّی بر خود عاشق(بر معشوق 

فراق محبوب می تواند فرد را در وضعیت تعلیق وجودی قرار دھد، .  می نامد" آینھ جان"و مولانا یار را " دوّم
ترین رشتھ ھای تعلق، و پایھ ھای ثبات و قرار وی را بھ لرزه بیفکند، و حس عمیق اضطراب و ناامنی یعنی مھمّ

  .روح عاشق دانست" خانھ"بھ ھمین اعتبار است کھ حضور معشوق را می توان .  را در وجود او برانگیزد
بیر می کند، یعنی دریای تع" عدم"یا گاه " نیستان"و سرانجام خانھ چھارم ھمان است کھ مولانا از آن بھ 

بنیان "حقیقتی کھ در زبان فیلسوفان .  وجودی کھ بنیان ھستی قطره آسای ما در رگ جویبارھای این عالم است
ما در این عالم، و در نحوه ھستی غیر اصیل مان  در . تعبیر می شود" خداوند"و در قاموس دین از آن بھ " وجود

بھ .  بازگردیم" اصل" و تمام پویھ وقفھ ناپذیر ما برای آن است کھ دوباره بھ آن واقع از آن دریا بھ دور افتاده ایم،
  ".  انا الله و انا الیھ راجعون: "تعبیر قرآنی 

او در .  بود" بی خانھ"و " غریب" سالھ بھ تمام این معانی در این عالم 34حقیقت این است کھ مولانای 
بھ معنای " خانھ"این بھ معنای از کف دادن .  یھ ترک زبان کوچیددوران کودکی لاجرم بلخ را ترک کرد و بھ قون

فراموش نکنیم کھ مولانا اگرچھ .  این غربت و بی خانگی می باید برای مولانا تجربھ دردناکی باشد.  وطن بود
بخش عمده عمر خود را بھ دور از وطن و در دیار ترک زبانان زیست، اما تا پایان عمر ژرفترین تأملات و 

  .  واجید خود و محرمانھ ترین احوالاتش را بھ زبان پارسی بازمی گفتم
دشواریھای .  از سوی دیگر، مولانا بسی زودتر از کودکان ھم سن و سال خود دوران کودکی را پس پشت نھاد

ی بود کھ زود ھنگام زندگی البتھ نقش مھّمی در بلوغ زودھنگام او داشت، اما احیاناً مھّمترین عامل، منزلت ویژه ا
ایشان در سیمای این کودک خوش قریحھ جانشین و خلیفھ پدر را می .  او در چشم یاران و مریدان بھاءولد داشت

گویی او باید شتابناک خود را برای پذیرفتن مسؤولیتی مھّم می پروراند، و چندان فرصت و رخصتی برای .  دیدند
در لارنده " بی بی"با مرگ .   بر شانھ ھای او نشست سالگی24 مسؤولیتی کھ سرانجام در -کودکانگی نداشت

دوران کودکی مولانا رسماً بھ پایان رسید، و او برای ھمیشھ از خانھ امن آغوش مادر و امنیت دوران کودکی رانده 
 سالھ از نعمت عشقی کھ او را از بند خودی ھای او برھاند و بھ او مجال شکفتگی و از پرده 34مولانای .   شد

این بعدھا بود کھ نمک عشق شمس بر وجود آن سجاده نشین باوقار افزوده شد، و .  دن بدھد، نیز بی بھره بوددرآم
شکفتگی روح او بسان فوران گدازه ھای آتشفشان تجلّی نمود، و کوه وجود او را در میان کوی و برزن رقصان 

و سرانجام این عالم و مدرّس علوم دینی .  بود سالھ اما از خانھ امن حضور معشوق نیز بی بھره 34مولانای .  کرد
کھ در مقام ارشاد و دستگیری از طالبان طریق بود، وقتی بھ ژرفای احوال باطن خود می نگریست آن را یکسره 

این نفاق ژرف کھ روزگاری غزالی را بھ گریز از یار و دیار .  از حضور تپنده و گرم خداوند خالی می یافت
بود، عمیقاً می آزرد و " عالم علوم ظاھر و باطن"ین جوان را کھ بھ شھادت شیخ و استادش واداشت، روح لطیف ا

مولانا زندگی ای .  فقدان آن حضور  و خوره این نفاق ھستی او را عاریتی و غیر اصیل می کرد.  بی تاب می کرد
 چشم انداز آشنا و امیدبخشی نمی او از خانھ چھارم خود ھم بھ دور بود و در افق.  را می زیست کھ از آن او نبود

  .بود" غریب" سالھ بھ تمام معنا 34مولانای .  یافت
اما احساس وجودی عمیق دیگری کھ در این دوره نخست در روح مولانا نقش بست و ھرگز او را تا   

 عمیق مولانا تا پایان عمر ھرگز نتوانست بر این احساس.  بود" تنھایی"پایان عمر رھا نکرد، احساس عمیق 
بدون تردید ریشھ ھای این تنھایی عمیق را باید در دوران کودکی و نیز بلوغ روحی و شخصیتی .  تنھایی غلبھ کند

روح حساس و زبده مولانا بسی پیشتر از سن او بھ کمال و پختگی رسید، و تا خود را یافت بر . زودرس او جست
ورزیدن با دیگران کھ مستلزم ھمرتبگی و حدّی از بدون شک برای او محرمیت .  مسند شیخوخت تکیھ زده بود

بسیاری از رشتھ ھای انس و مودّتی ھم کھ در طول .  اشتراک در جان و جھان است، نباید چندان آسان می بود
در دوران کودکی شمار زیادی از دوستان و ھمبازیھا و خویشان :  زندگی با دیگران بست، دیر یا زود گسستھ شد
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 سمرقند پس پشت نھاد؛ مادر خود را در نوجوانی، و پدر محبوبش را در آغاز جوانی از کف داد؛  خود را در بلخ و
ھمسرش گوھرخاتون ھم در جوانی درگذشت؛  سیدّ برھان، معلم و پیر محبوبش نیز در نیمھ راه زندگی او را نھاد 

 او باشد، سالھا پیش از وی و رفت؛ صلاح الدّین زرکوب ھم کھ مولانا امید داشت پس از او ھمچنان خلیفھ
درگذشت؛ و بالاتر از ھمھ محبوب بی بدیل زندگی اش شمس تبریز نیز بھ ناگاه رخ درکشید، و برای ھمیشھ او را 

این تجربھ ھا بدون تردید مولانا را با این حقیقت ژرف آشنا کرد کھ انسان در این عالم .  کردبھ اندوه فراق گرفتار 
  .بھ معنایی بسیار عمیق تنھاست، و درنوردیدن حصارھای این تنھایی اگر ناممکن نباشد، باری بسی دشوار است

او بدون تردید با .  کرداین ھمھ روح لطیف و حساس مولانا را مستعد درک عمیقتری از ساختار این عالم 
و این آگاھی دردناک بعدھا در دستان ورزیده .  سرشت سوگناک وضعیت بشری در این عالم با تمام وجود آشنا شد

در واقع آگاھی .  او چنان استحالھ یافت کھ بنیان دانش شاد را در زندگی شخصی و جھان اندیشگی او فراھم آورد
ر چنبره دنیا گام نخست برای اوج گیری و پرواز در عالم معنا تلقی می دردناک و ناخرسندی عمیق از زیستن د

انسانی کھ خود را بھ این دنیا متعلق می داند، و در سایھ سار آن احساس امنیت و آرامش می کند، شوق .  شده است
 این است کھ بھ از منظر قرآن از جملھ اوصاف کافران یکی ھم.  چندانی بھ فراتر رفتن و تجربھ عوالم دیگر ندارد

: زندگی در این عالم دلخوش اند، و شوق دیدار محبوبی جز آنچھ در این سو دارند، روحشان را برنمی انگیزد
اما از سوی دیگر، انسانی کھ خود را در این ).  7/یونس" (لایرجون لقاءنا و رضوا بالحیوة الدّنیا و اطمأنّوا بھا"

از این نردبام " می تواند"ح بشر را در این جھان می آزماید، رفتھ رفتھ عالم بیگانھ می یابد، و تنھایی عمیق رو
بھ تعبیر پیامبر .  برآید، و حساسیت دردناک روح خود را تبدیل بھ گیرنده ای برای جذب واردات قدسی کند

  .بزرگوار اسلام، از جملھ اوصاف مؤمنان در این عالم این است کھ جھان را تنگ و ھمچون زندان می یابند
کسی کھ این غربت و تنھایی عمیق را در این عالم می چشد، درک عمیقتری از ماھیت دنیا می یابد، و 

  :یا میان تھی است" فخ"شھوداً و وجوداً در می یابد کھ بھ تعبیر مولانا این ھستی 
  

  جملھ دانستھ کھ این ھستی فخ است
  فکر و ذکر اختیاری دوزخ است

  
و ما ھذه :" ارف مسلمان در توصیف قرآن از ماھیت این عالم نیز می یابدو این ھمان نکتھ ای است کھ ع

گویی جھد جانکاھی کھ آدمیان در مسابقھ پایان ناپذیر زندگی دنیایی ).  63/عنکبوت" (الحیوة الدّنیا الّا الھو و لعب
  :می ورزند مانند گشودن گره ھای کوری است کھ نھایتاً بر کیسھ ای تھی زده شده است

  شاد عقده ھا گشتی تو پیردر گ
  عقده چند دگر بگشاده گیر

  عقده را بگشاده گیز ای منتھی
  )~5/56، مثنوی(عقده سخت است بر کیسھ تھی   

  
روحی کھ بی پناھی وحشت افزا در بیابانھای ناامن و تاریک این عالم را می آزماید، با تمام وجود 

  :سوسوی ستاره ھدایتی را تمنّا می کند
  

  کھ رفتم جز وحشتم نیفزوداز ھر طرف 
  زنھار ازین بیابان وین راه بی نھایت

  در این شب سیاھم گم گشتھ راه مقصود
  از گوشھ ای برون آی ای کوکب ھدایت

  
در دل گردابھای ھائل این وحشت ناشی از بی پناھی و گم گشتگی است کھ فرد مشتاق و مستعد دیدار می 

  :شود
  ای پادشھ خوبان داد از غم تنھایی

  ل بی تو بھ جان آند وقت است کھ باز آیید
  ای درد توام درمان در بستر ناکامی
  وی یاد توام مونس در گوشھ تنھایی
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یعنی آنجا کھ ھستی انسان بھ لبھ عدم " موقعیتھای مرزی"قرآن ھم در واقع بھ نوعی بھ ما می آموزد کھ 
وقتی کھ ..."   الفلک دعواالله مخلصین لھ الدّینفاذا رکبوا فی:  "می رسد، انسان در موقعیت رؤیت قرار می گیرد

کشتی نشینان خود را در چنگال موجھای کوه آسا در آستانھ ھلاکت یافتند، خداوند را خواندند، اما نھ از سر روی و 
گویی رفتن بھ موقعیتھای مرزی انسان را در افقی قرار می دھد کھ نادیده ھا را بر .  ریا، بلکھ صادقانھ و خالصانھ

  .او آشکار می کند
باری، تجربھ سویھ ھای سوگناک ھستی آدمی در این عالم، روح حساس را مشتاق و عطشناک چیزی در 

و این تجربھ ای بود کھ بی .  ورای عالم ظاھر می کند، و دل او را از تعلقات و فریبندگی ھای دنیا سرد می نماید
  .اژدی را بنیان دانش شاد عارفانھ خود کردتردید مولانا از سر گذرانید، و از این طریق، درک تر

بیان می " نی نامھ"، در ضمن ابیات مشھور بھ مثنویمولانا خود تمام این تب و تابھا را در ھمان ابتدای 
البتھ از یک حیث حدیث انسان بی پناھی است کھ خود را از ھستی اصیل بھ دور می بیند، از یک " نی نامھ.  "کند

اما .  ی سالک عارفی است کھ شوق دیدار و وصال خداوند روح او را بی تاب کرده استحیث ھم سرگذشت روحان
بدون تردید در آن ابیات می توان پژواکی از سرّ درون خود مولانا و ماجراھایی کھ از روزگار بلخ تا قونیھ بر او 

مولانا .  ی از شخص او ھم ھستدر ابیات نی نامھ، بھ تصریح خود مولانا، تمثیل" نی. "گذشتھ بود را نیز بازیافت
، یعنی خطھ خراسان، را "اصل"در ضمن این ابیات پرشور و دردانگیز ماجرای مھاجرت خود و دور افتادنش از 

  :از درد غربت در دیار غریب حکایت می کند، و از تنھاییھای خود و نبودن لبی دمساز می نالد.  باز می گوید
  

  بشنو این نی چون شکایت می کند
  جداییھا حکایت می کنداز 

  کز نیستان تا مرا ببریده اند
  در نفیرم مرد و زن نالیده اند

  سینھ خواھم شرحھ شرحھ از فراق 
  تا بگویم شرح درد اشتیاق

  ھر کسی کو دور ماند از اصل خویش
  باز جوید روزگار وصل خویش

  من بھ ھر جمعیتی نالان شدم
  جفت بدحالان و خوش حالان شدم

  خود شد یار منھر کسی از ظنّ 
  از درون من نجست اسرار من

  با لب دمساز خود گر جفتمی
  ھمچو نی من گفتنی ھا گفتمی
  ھر کھ او از ھم زبانی شد جدا

  بی زبان شد گرچھ دارد صد نوا
  چونکھ گل رفت و گلستان درگذشت

  )~1/1مثنوی ...  (نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت
  

نا پس از مرگ سیّد و در آستانھ میانسالی روحی ناآرام و باری تمام قرائن حکایت می کند کھ مولا
ھیچ تردیدی نیست کھ مولانا ھرچھ بھ .  مضطرب داشت، و خار خار نارضایتی عمیقی وجود او را سخت می خلید

گویی در این ایّام او نیز ھمچون .  چھل سالگی نزدیکتر می شد شدّت قلق و اضطرابش نیز بالاتر می گرفت
د غزالی، پیش از گریز تاریخی اش از بغداد، از بحرانی عمیق، نوعی بیماری روحی پنھان اما ابوحامد محمّ

در این ایاّم او را می دیدند کھ گاه در دل تاریکی شب دردمندانھ بھ خداوند می نالید و از او .  ویرانگر رنج می برد
  .می خواست کھ ولیّ ای از مستوران قباب غیرت الھی را بھ او بنمایاند

او در .  مولانا خود احوال خویشتن را در این روزھای پر تب و تاب و پریشان برای ما بازگفتھ است
  .  در واقع نقد حال خود اوست" پادشاه و کنیزک" بھ صراحت بھ ما می گوید کھ داستان مثنویھمان آغاز 
  

  خوشتر آن باشد کھ سرّ دلبران 
  )136/ 1 مثنوی(گفتھ آید در حدیث دیگران      
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  بشنوید ای دوستان این داستان
  )1/35مثنوی (خود حقیقت نقد حال ماست آن  

  
اما .  ما در ضمن این داستان بروشنی می توانیم شمّھ ای از ماھیت رابطھ میان شمس و مولانا را دریابیم

در داستان .  اردعلاوه بر آن، مولانا در ضمن این داستان از حال خود پیش از دیدار شمس تبریز نیز پرده برمی د
پادشاه نمادی از خود مولاناست، مولانایی کھ از تمام نعمتھای یک زندگی کامیاب بھره مند بود، " پادشاه و کنیزک"

مولانا پس از سالھا ارشادپذیری و کسب علم از محضر بزرگان .  و بر قلوب یاران و مریدانش سلطنت می کرد
.  کنیزک نمادی از دل بیمار مولاناست.  ا بیمار و گرفتار می دیدشده بود، اما دل خود ر" دل"سرانجام صاحب 

.  کنیزک ھمچون دل مولانا از دردی پنھان رنجور بود و در آتش آن بیماری رفتھ رفتھ می گداخت و آب می شد
  :مولانا در بیان حال زار کنیزک از احوال دل پریشان خود در آن روزگار حکایت می کند

  
  ن موی شدآن کنیزک از مرض چو

  چشم شھ از اشک خون چون جوی شد
    

مولانا بھ چشم خود .  طبیبان ظاھربین از سرّ درون مولانا بی خبر بودند، و لذا از درمان درد او درماندند
او اگرچھ اسب راھواری در زیر پا داشت و خوش می .  می دید کھ گوھری عزیزی در وجود او فوت می شود

 توصیف کرد، ھرچھ بیشتر مثنویکھ بعدھا حال او را در " فلسفی"شت، و ھمچون آن تاخت اما پشت بھ خورشید دا
  :می دوید از مراد دل جداتر می افتاد

  
  فلسفی خود را از اندیشھ بکشت

  گو بدو کاوراست سوی گنج پشت
  گو بدو چندان کھ افزون می دود

  )~2356/ 6، مثنوی(از مراد دل جداتر می شود        
  

حساس می کرد کھ در انبار گندم وجودش موش لانھ کرده است، و تمام آنچھ در روح خود می او عمیقاً ا   
وقتی کھ مولانا بھ نھایت عجز و درد خود رسید، و ناتوانی طبیبان .  انبارد، از روزنی پنھان بھ ھرز می رود

مولانا پژواکی از .  یدمدعی را دید، ھمچون ھمھ مضطرین بھ خداوند رو کرد، و درمان درد خود را از وی طلب
این حال نومیدی و عجز و نیز استغاثھ اش بھ درگاه خداوند را در احوال پادشاه بازمی گوید، وقتی کھ شاه نیز 

  :درمی یابد کھ حکیمان از علاج کنیزک محبوب وی درمانده اند
    

  شھ چو عجز آن حکیمان را بدید
  پا برھنھ جانب مسجد دوید

  درفت در مسجد سوی محراب ش
  سجده گاه از اشک شھ پُر آب شد
  چون بھ خویش آمد زغرقاب فنا

  خوش زبان بگشاد در مدح و دعا
  کای کمینھ بخششت ملک جھان

  من چھ گویم چون تو می دانی نھان
  ای ھمیشھ حاجت ما را پناه 

  )~55/ 1(بار دیگر ما غلط کردیم راه   
  

حظات تلخ و ناگواری کھ امید از ماسوی االله در اینجاست کھ مولانا برای ما فاش می کند کھ در آن ل
مولانا بھ .  گسستھ بود، و یکسره رو بھ خداوند نھاده بود، ناگاه از آن سوی عالم آینھ ھا بشارتی در می رسد

صراحت بھ ما می گوید کھ در اوج آن نومیدی خوابی می بیند، و در آن خواب پیرمردی بر او ظاھر می شود، و 
د کھ خداوند لابھ اش را شنیده است و طبیبی از سوی خود برای درمان روح دردمندش خواھد بھ او بشارت می دھ

  :فرستاد
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  چون برآورد از میان جان خروش

  اندر آمد بحر بخشایش بھ جوش
  در میان گریھ خوابش درربود

  دید در خواب او کھ پیری رو نمود
  گفت ای شھ مژده حاجاتت رواست

  گر غریبی آیدت فردا زماست
  ونکھ آید او حکیمی حاذقستچ

  صادقش دان کو امین و صادقست
  در علاجش سحر مطلق را ببین
  )~1/63، مثنوی...    (در مزاجش قدرت حق را ببین

  
، و را دریابد" غریب"از آن پس تمام وجود مولانا دو چشم نگران است کھ مدام این سو و آن سو را می پایید تا آن 

 سالھ سوار بر مرکب و در حلقھ شاگردان و 38 وقتی کھ مولانای 642 در سال سرانجام.  از غربت بھ در آید
مولانا .  پیش آمد، و افسار مرکب او را گرفت" غریبی"مریدان خود از مدرسھ بازمی گشت، در میانھ کوی یکباره 

ل تازه ای در شمس مولانا طلوع کرد، و فص.  طبیب الھی در رسیده بود: بھ یک نظر آن غریب آشنا را بازشناخت
  .نسیم بوی خوش وطن داشت. زندگی او گشوده شد

  
  
  
  
  
  


